
النسـیان: 
فراموشی 

  
لابد أن نعرف كیف تكون الذاكرة والمعلومات عند الإنسان لكي نعرف ما 

یترتب علیھا وھو النسیان أو الغفلة عما فیھا أو بعضھ. 

ابتدا باید بدانیم حافظھ و اطلاعات در انسان چگونھ است تا پس از آن بتوانیم 
آنچھ بر حافظھ اثرگذار می شود، یعنی فراموشی یا غفلت از ھمھ یا از برخی از 

آن را بازشناسیم. 

  
فمعلومات الإنسان یأتي بعضھا من ھذا العالم الجسماني عن طریق البصر 

والسمع مثلاً، ویأتي بعضھا من الملكوت الأعلى ومثال ما یأتي من 
الأعلى ھو الوحي للأنبیاء  والرؤیا الصادقة. 

اطلاعات و داده ھایی کھ انسان دارد، برخی از آن از این عالم جسمانی و بھ 
عنوان مثال از چشم و گوش سرچشمھ می گیرد، و پاره ای از آن، از ملکوت 

اعلی می آید. مثال اطلاعاتی کھ از ملکوت اعلی نشأت می گیرد، وحی بر انبیا (ع) 
و رؤیای صادقھ است. 

  
وھذه المعلومات تنطبع في صفحة الإنسان أو یمكنك تسمیتھ موضع 
الذاكرة أو المعلومات، وھو في النفس الإنسانیة (الروح) ولیس في 

الجسد كما یتوھم كثیر من الناس انھ في الدماغ، بل الدماغ ھو تماماً 
كجھاز الفاكس أو التلفون فھو لیس موضع حفظ المعلومات الدائم، بل ھو 
جھاز یوصل المعلومات من وإلى وجود الإنسان في ھذا العالم الجسماني. 

این اطلاعات بر صفحھ ی وجودی انسان یا جایی کھ می توان آن را محل حافظھ 
یا محل اطلاعات نام نھاد، اثر و نقشی بر جای می گذارد. برخلاف تصور 

بسیاری از مردم، این محل در نفس انسانی (روح) قرار دارد، نھ در مغز. 



عملکرد مغز مانند دستگاه نمابر یا تلفن است و محل نگھداری دایمی اطلاعات 
نیست بلکھ ابزاری برای انتقال داده ھا از و یا بھ وجود انسان در این عالم 

جسمانی بھ شمار می رود. 

  
وھذه المعلومات ما دام الإنسان في ھذا العالم فھي في زیادة مستمرة 

فمثلاً ما تراه بعینك وتدركھ وما تستمعھ بأذنك وما تقرأه ھي معلومات 
متراكمة في النفس الإنسانیة، والتذكر ھو استخراج ھذه المعلومات 

وحضورھا عند الإنسان في ھذا العالم عند إرادتھ ذلك. 

تا زمانی کھ انسان در این دنیا بھ سر می برد، این دانستنی ھا مدام در حال 
افزایش است. بھ عنوان مثال آنچھ چشم شما می بیند و درک می کند و آنچھ 

گوش شما می شنود و درمی یابد و آنچھ مطالعھ می کنی، ھمگی داده ھای انباشتھ 
شده ای در نفس انسانی است. یادآوری و بھ خاطر آوردن عبارت است از 

استخراج این اطلاعات و حاضر ساختن آن در انسان در این عالم، ھر گاه کھ 
وی اراده کند. 

  
أما ما یؤثر في ھذا التذكر أو تحصیل المعلومة واستخراجھا من الذاكرة 

فھي عدة أمور منھا: 

اما موارد متعددی بر این یادآوری یا واکشی اطلاعات و استخراج آنھا از حافظھ 
مؤثر است: 

  
أولاً: كم المعلومات، وأثر كم المعلومات على التذكر بین من خلال الواقع 
الذي نعیشھ، فقدرة الطفل مثلاً على الحفظ أكبر بكثیر من الكبار، والحفظ 
ما ھو إلا تذكر للمعلومة وسبب قدرة الطفل الفائقة على التذكر ھو فراغ 

ذاكرتھ من المعلومات تقریباً عند بدء التذكر عنده، وبالتالي فكم 
المعلومات المتراكم عنده مع مرور الوقت في البدایة سیكون تحت 

السیطرة حیث یكون من السھل فرزه والوصول إلى المعلومة بعكس 
الكبیر الذي تراكم عنده كم ھائل من المعلومات یصعب السیطرة علیھ. 



ولتتوضح مسألة الكم أكثرأقول : لو كان عندك شيء تبحث عنھ فإن 
وصولك إلیھ سیكون أسھل لو بحثت عنھ بین عشرة أشیاء مما لو بحثت 

عنھ بین مائة. 

اول: حجم اطلاعات. تاثیر مقدار اطلاعات بر بھ خاطر آوردن مطالب، موضوعی 
است کھ در وقایع زندگی روزمره ای کھ با آنھا سر و کار داریم روشن است؛ بھ 

عنوان مثال توانایی کودک در بھ خاطرسپاری، بسیار بیشتر از افراد بزرگسال 
است. بھ حافظھ سپردن ھم چیزی نیست جز بھ یاد آوردن اطلاعات. دلیل 

توانایی بیشتر کودک در بھ یادآوردن مطالب، این است کھ حافظھ ی وی در 
ابتدای بھ یادآوری، تقریباً خالی از اطلاعات است و درنتیجھ حجم اطلاعات 
انباشتھ شده برای او بھ مرور زمان در ابتدا تحت کنترل است ، بھ طوری کھ 

تفکیک اطلاعات و دسترسی بھ آن آسان می باشد، برخلاف فرد بزرگسال کھ بھ 
دلیل تراکم زیاد معلومات و انباشتھ شدن اطلاعات در حافظھ، بھ سختی می تواند 

بر آنھا تسلط و اشراف داشتھ باشد. برای توضیح بیشتر موضوع: فرض کن 
شما چیزی داری کھ در جست و جوی آن ھستی. اگر از میان ده چیز دنبال آن 

شیء بگردی، راحت تر و آسان تر می توانی آن را بیابی، در قیاس با وقتی کھ آن 
چیز را در میان صد چیز دیگر دنبال کنی. 

  
ثانیاً: الكیف أو نوع المعلومات، حیث إنّ المعلومة البسیطة لیست 

كالمعلومة المركبة والمعقدة، فالأخیرة ربما توضع في الذاكرة بصورة 
غیر منظمة وعشوائیة نتیجة عدم الإدراك الكلي والتام لھا، وبالتالي 

یصعب تذكرھا أو إخراجھا بصورة صحیحة أو بكل جزئیاتھا ولوازمھا بل 
حتى مع إدراكھا ووضعھا بشكل منظم ودقیق فإن تذكرھا یكون أكثر 

صعوبة من المعلومة البسیطة؛ لأن تذكرھا یحتاج إلى تذكر كل أجزائھا. 

دوم: کیفیت یا نوع اطلاعات. داده ھای آسان و ساده، ھم سان داده ھای پیچیده و 
مرکب نیستند. داده ھای گروه دوم، ممکن است بھ دلیل عدم ادراک کلی و کامل 

از آنھا، بھ صورت غیرمنظم و تصادفی در حافظھ جای داده شود و درنتیجھ 
یادآوری آنھا بھ صورت صحیح یا با تمام جزئیات و لوازم شان دشوار باشد. 

حتی اگر این نوع داده ھا درک و فھمیده شود و بھ گونھ ای منظم و دقیق 



جاسازی گردد، باز ھم بھ خاطر آوردن آنھا سخت تر از یادآوری داده ھای ساده 
است زیرا بھ یاد آوردن آنھا نیازمند بھ خاطر آوردن تمام اجزای آن است. 

  
ثالثاً: الجسد، وھو حجاب یؤثر على تذكر الإنسان ویكون بمثابة غطاء 
على المعلومات یزداد سماكة كلما زاد الانشغال بھ لجلب الملائمات لھ 

ودفع المنافیات عنھ، ویخف كغطاء على المعلومات كلما غُفل عنھ 
لحساب التركیز على المعلومة ولكنھ مھما أغُفل یبقى حجاباً ولھ أثر حیث 

إنّ ھناك ما لابد منھ كالأكل للقوة . 

سوم: جسم یا جسد، کھ حجاب و پوششی است کھ بر قوه ی یادآوری انسان 
تاثیرگذار است و بھ مثابھ پرده ای بر روی اطلاعات می باشد. ھر چھ توجھ بھ 

رفع نیازھای آن و طرد چیزھای ناسازگار با آن بیشتر گردد، این حجاب 
ضخیم تر می گردد و ھرچھ از آن غافل شویم و روی اطلاعات متمرکز شویم، 

مانند پرده ی نازک تری خواھد شد؛ اما ھر قدر انسان (از آن) غفلت ورزد، باز 
ھم حجابی باقی می ماند کھ از آن چاره ای نیست و اثرگذار است مانند خوردن و 

آشامیدن برای رفع نیازھای جسمانی. 

  
رابعاً: النور والظلمة في نفس الإنسان، فكلما زاد النور زادت القدرة على 
التذكر، وأیضاً كلما قل النور وزادت الظلمة قلتّ القدرة على التذكر، ولھذا 

فیوشع (ع) النبي الطاھر (ع) ماذا نتوقع منھ غیر أن یتھم نفسھ 
خْرَةِ فإَنِِّي نسَِیتُ الْحُوتَ  بالقصور والتقصیر ﴿قاَلَ أرََأیَْتَ إذِْ أوََیْناَ إلِىَ الصَّ

یْطَانُ أنَْ أذَْكُرَهُ﴾ أي الظلمة.   وَمَا أنَسَانیِھُ إلاَِّ الشَّ

چھارم: نور و ظلمت در نفس آدمی. ھر چھ نور بیشتر شود، قدرت بھ یادآوری 
انسان فزونی می گیرد و ھر چھ این نور کم گشتھ و ظلمت بیشتر شود، قوه ی 

فراخوانی داده ھا کاھش می یابد. بنابراین از یک نبیّ پاک مانند یوشع (ع)آیا 
انتظاری جز این داریم کھ آن حضرت خود را بھ قصور و کوتاھی متھم نماید؟ 
«(گفت: آیا بھ یاد داری آنگاه را کھ در کنار آن صخره مکان گرفتھ بودیم من 
ماھی را فراموش کردم؟ و این شیطان بود کھ سبب شد فراموشش کنم)» ، یا 

ھمان ظلمت. 



  
خامساً: الدماغ باعتباره جھاز النقل إلى ھذا العالم ومنھ، فھو یؤثر تأثیراً 
كبیراً على مسألة التذكر فحركة الدم الصحیحة فیھ ووصول الغذاء الملائم 
لھ مثلاً تجعلھ أكثر كفاءة، وحدوث خلل فیھ أو مرض قد یؤدي إلى فقدان 

القدرة على التذكر كلیاً أو جزئیاً، مؤقتاً أو دائماً. 

پنجم: مغز؛ از این جھت کھ دستگاه انتقال (داده ھا) بھ این عالم و از این عالم 
است. تاثیرگذاری مغز بر حافظھ و بھ یادآوردن مطالب بسیار زیاد است. بھ 

عنوان مثال حرکت صحیح خون در مغز و رسیدن غذای مناسب بھ آن، 
کارآمدی اش را ارتقا می بخشد، و بروز مشکل و نقص و یا بیماری در آن، 

ممکن است فقدان توانایی بھ یادآوری داده ھا را بھ طور کلی یا جزئی و بھ طور 
مقطعی یا دایمی بھ دنبال داشتھ باشد. 

  
لةَ فعلاً  وھناك أمر أیضاً لابد من الالتفات لھ وھو أن تكون المعلومة مُحَصَّ

أي إن الإنسان قصد تحصیلھا لا أنھا مرت على أذنھ مثلاً دون أن 
یستمعھا، بل ھو سمعھا دون التفات منھ إلیھا كما لو أنھ مر بمكان ورآه 

ولكنھ لم یھتم لإدراك تفاصیل ما یرى، فھذه غیر واقعة ضمن مسألة 
لةَ لیتم تذكرھا أو یوصف من غفل  التذكر لأنھا أصلاً لیست معلومات مُحَصَّ

عنھا بأنھ نسیھا.  

در اینجا نکتھ ای وجود دارد کھ باید بھ آن توجھ نمود؛ یک داده (اطلاعات)، 
چیزی است کھ با عملی حاصل شده باشد یعنی انسان ھدف کسب آن را داشتھ 

باشد نھ بھ عنوان مثال بھ طور اتفاقی بدون این کھ قصد شنیدن داشتھ باشد، بھ 
گوشش خورده باشد و یا چیزی را بدون این کھ بھ آن توجھ کرده باشد، شنیده 

باشد مثل این کھ انسان از مکانی عبور می کند و نگاھش می کند اما تلاشی برای 
بھ خاطرسپاری آنچھ دیده است از خود نشان نمی دھد؛ در چنین مواردی در 

یادآوری، بھ یاد آورده نمی شود زیرا اصلاً داده  ای کسب شده ای کھ با ھدف بھ 
خاطرسپاری کسب شده باشد یا داده ای کھ گفتھ شود شخص از آن غفلت کرده 

چون فراموشش نموده است، وجود ندارد. 



ھذه الأمور التي ذكرتھا لھا علاقة مباشرة بالتذكر سلباً أو إیجاباً، ولكن 
عادة - عند إنسان معین - لا تؤثر جمیعھا بنفس القدر والاتجاه: 

مواردی کھ اشاره نمودم، رابطھ ی سلبی یا ایجابی مستقیمی بر حافظھ دارد ولی 
بھ طور معمول برای یک شخص معین، دارای میزان تاثیرگذاری یکسان، 

نمی باشد: 

  
فمثلاً یمكن أن یجتمع في إنسان واحد: الانشغال بالجسد الذي یؤثر سلباً 
على قدرة الإنسان على تحصیل المعلومة من الملكوت فضلاً عن تذكرھا 

فیما بعد، مع زیادة النور في صفحة وجود الإنسان الذي یوثر إیجاباً على 
قدرة الإنسان على تحصیل المعلومة فضلاً عن تذكرھا، وأیضاً قدر ھذا 

 . 1الانشغال وقدر ھذا النور داخل في معادلة التذكر

مثلاً در یک انسان می تواند چندین مورد، یک جا جمع شود: ممکن است بھ 
بدنش توجھ فراوانی نشان دھد کھ این موضوع بر توانایی او در کسب اطلاعات 

از ملکوت تاثیر منفی بر جای می گذارد، چھ برسد بھ یادآوری آن در آینده. در 
حالی کھ افزایش نور در صفحھ ی وجودی انسان بر توانایی آدمی در بھ دست 
آوردن اطلاعات علاوه بر بھ خاطر آوردن آنھا، تاثیر مثبتی بر جای می گذارد. 

ھمچنین مقدار این مشغولیت (بھ جسم) و مقدار این نور، در معادلھ ی بھ 
 . 2خاطرآوری کاملاً دخیل می باشد

  
ولھذا فمسألة التذكر عبارة عن معادلة وفیھا عدد من المتغیرات ومنھا 

الخمسة المذكورة أعلاه، ومن الصعب جدا بل ھو مستحیل عادة أن نعرف 

1 ومثاله: عبد مؤمن صالح عابد ولكنه يملأ بطنه بالطعام في بعض الأحيان ... فالنور الذي حصله من الإيمان والصلاح والعبادة 
يؤثر إيجاباً، وأيضاً كلما زادت العبادة مثلاً زاد النور  فالمسألة ليست ثابتة عند حد معين ... بينما كونه يملأ بطنه بالطعام في بعض 
الأحيان يؤثر سلباً على التذكر، وكلما زادت تلك الأوقات التي تكون فيها بطنه ممتلئة زاد التأثير السلبي، وكلما زاد قدر الملء لبطنه 

زاد الأثر السلبي أيضاً.

2 مثال آن: بنده ی مؤمن صالح عابدی که گاهی شکم خود را از غذا پر مي کند.... نور حاصل از ايمان و صالح بودن وعبادتش بر 
او تاثیر مثبت برجای می گذارد و هرچه عبادتش زیادتر شود، نورش نیز زیادتر می شود اما این مسأله حد ثابت و معینی ندار.... 
در این بین، هنگامی که شکمش را از غذا پر می کند، تاثیر منفی بر یادآوری ایجاد می کند و هر چه تعداد موارد پر کردن شکم 
افزایش یابد، تاثیر منفی آن نیز بیشتر می گردد و هرچه مقدار پر شدن شکم نیز افزایش یابد، اثر منفی آن نیز بیشتر می گردد.



ناتج ھذه المعادلة من خلال معرفة القیمة الحقیقیة أو التقریبیة لواحد أو 
اثنین من ھذه المتغیرات، بل لابد من معرفة قیمة كل متغیر منھا لتحصیل 
النتیجة النھائیة أي إننا لا یمكن أن نحكم على مؤمن صالح فقط لمعرفتنا 

انھ مؤمن صالح بأنّ درجة تذكره عالیة أو أن نحكم على غیر مؤمن طالح 
فقط لأنھ غیر مؤمن بأنّ درجة تذكره واطئة، فیمكن أن یكون إنسان غیر 

مؤمن وقیمة المتغیر المتعلق بالنور لھ خمسة بالمائة مثلاً ولكن 
المتغیرات الأخرى قیمتھا عنده عالیة لصالح التذكر، وبھذا یكون ھذا 

الإنسان غیر المؤمن قد حقق قیمة عالیة في معادلة التذكر، ویكون 
صاحب قدرة فائقة على التذكر رغم كونھ غیر مؤمن. 

از این رو، مسألھ ی بھ یادآوری داده ھا عبارت است از یک معادلھ کھ در آن 
چندین متغیر نقش آفرینی می کند. پنج مورد گفتھ شده در بالا، از جملھ ی این 
متغیرھا می باشند. بسیار دشوار و بلکھ غیرممکن است کھ با دانستن مقدار 

واقعی یا تقریبی یک یا دو تا از این متغیرھا، بخواھیم خروجی این معادلھ را 
بدانیم و بفھمیم. برای کسب نتیجھ ی نھایی، باید مقدار تمام متغیرھا را بدانیم؛ 
بھ عبارت دیگر، نمی توانیم در خصوص یک مؤمن درست کار فقط بھ این دلیل 

کھ می دانیم او مؤمنی درست کار است، قاطعانھ حکم کنیم کھ وی از حافظھ ی 
بسیار قدرتمندی برخوردار است؛ یا در مورد فرد غیرمؤمن تبھکار فقط بھ این 

دلیل کھ از مؤمن نبودن او اطلاع داریم، حکم برانیم کھ وی حافظھ ی کندی دارد. 
ممکن است فردی، مؤمن نباشد و مقدار متغیر مربوط بھ نور او مثلاً پنج درصد 

باشد ولی مقدار دیگر متغیرھای وی، برای فراخوانی و یادآوری اطلاعات در 
حد عالی باشد. بھ این ترتیب این انسان غیرمؤمن، در معادلھ ی یادآوری، از 

ارزش بالایی بھره مند خواھد بود و با وجود این کھ مؤمن نیست، در بھ 
یادآوری مطالب از قدرت بسیار زیادی برخوردار می باشد. 

  
والأمر المھم الذي لابد أن نلتفت إلیھ ونعیھ بشكل دقیق أنھ لا یمكن 

لمخلوق أن یحقق ویحصل من ھذه المعادلة قیمة كاملة وتامة لیوصف 
بأن درجة تذكره ھي مائة بالمائة، والسبب أنھ لا یمكن لمخلوق أن یحقق 
قیمة مائة بالمائة في كل المتغیرات، وعلى سبیل المثال: متغیر النور فإن 



فرض تحقیق مائة بالمائة فیھ یعني أن ھذا المخلوق نور لا ظلمة فیھ 
 . 3وھذا محال لأن النور الذي لا ظلمة فیھ ھو الله سبحانھ وتعالى

موضوع مھمی کھ حتماً باید بھ آن توجھ داشتھ باشیم و آن را بھ خوبی درک 
کنیم این است کھ در این معادلھ، امکان ندارد یک مخلوق بتواند بھ مقدار تمام و 

کامل دست یابد، بھ گونھ ای کھ قدرت حافظھ ی وی صد در صد شود. این بھ آن 
علت است کھ ھیچ مخلوقی قادر نیست در ھمھ ی متغیرھا بھ مقدار صد در صد 

دست یابد. بھ عنوان مثال اگر مقدار متغیر نور فرضاً بھ صد در صد برسد، بدین 
معنا است کھ این مخلوق، نوری است کھ ظلمت در آن راه ندارد و چنین چیزی 

 . 4محال است زیرا نور بدون ظلمت، فقط خدای سبحان و متعال است

  
وبھذا یظھر ویتبین أنھ لا یوجد مخلوق یحقق في معادلة التذكر مائة 

بالمائة لیمكن أن یوصف تذكره بأنھ تام وكامل، وبالتالي یكون نسیانھ 
وغفلتھ مساویة للصفر أي إنھ لا ینسى ولا یغفل والله سبحانھ لا یمكن أن 
یخلق مخلوقاً تذكره مائة بالمائة ونسیانھ وغفلتھ صفر، لیس لأن الله غیر 
قادر ولا یتعلق الأمر بالقدرة، بل لأن ھذا أمر محال ومعناه تعدد اللاھوت 

المطلق تعالى الله علواً كبیراً. 

بھ این ترتیب روشن شد کھ مخلوقی کھ بتواند در معادلھ ی حافظھ بھ صد در صد 
برسد، بھ گونھ ای کھ بتوان حافظھ ی او را تمام و کمال توصیف نمود و درنتیجھ 
فراموشی و غفلت وی برابر با صفر گردد یعنی وی نھ فراموش کند و نھ غفلت 
نماید، وجود ندارد. امکان ندارد خداوند سبحان مخلوقی بیافریند کھ حافظھ اش 

صد در صد و فراموشی و غفلتش صفر باشد. نھ بھ این علت کھ خداوند قادر بھ 
انجام این کار نیست و اینجا موضوع بھ قدرت خداوند برنمی گردد بلکھ از آن رو 

کھ چنین چیزی امکان ندارد و در صورت امکان، معنای تعدد لاھوت مطلق 
می باشد؛ خداوند بسی برتر و والاتر است (تعالی الله علواً کبیراً). 

3 عن أبي عبد الله (ع) قال: ( إن الله علم لا جهل فيه ، حياة لا موت فيه ، نور لا ظلمة فيه ) وعن يونس بن عبد الرحمن: قال 
قلت لأبى الحسن الرضا (ع): روينا أن الله علم لا جهل فيه ، حياة لا موت فيه ، نور لا ظلمة فيه ، قال (ع) : ( كذلك هو ) التوحيد - 

الشيخ الصدوق: ص 137.

4 از ابو عبدالله امام جعفر صادق ع: «خداوند علمی است که جهل ندارد، حیاتی است که مرگ ندارد، نوری است که 
ظلمتی ندارد». یونس بن عبدالرحمان می گوید: به ابو الحسن امام رضاg گفتم: برای ما روایت شده است که خداوند علمی است 

که جهل ندارد، حیاتی است که مرگ ندارد و نوری است که ظلمتی ندارد. فرمود: «همین طور است». توحید صدوق: ص 137.
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